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 اسکار بهترین فیلم
 به «کتاب سبز» رسید

فیلم «کتاب ســبز» (Green Book) به کارگردانی  �
پیتر فارلی، برنده جایزه اسکار بهترین فیلم نودویکمین 
دوره جوایز سالانه آکادمی علوم و هنرهای سینمایی 
شــد. ایــن فیلــم در دو بخــش بهتریــن فیلم نامه 

غیراقتباسی و بهترین بازیگر مرد مکمل جایزه گرفت.
«کتاب سبز» سپتامبر امسال با دریافت جایزه فیلم 
برگزیده تماشاگران یا جایزه انتخاب مردم در جشنواره 
فیلم تورنتو، نام خود را به عنوان یکی از مدعیان جدی 
جوایز اسکار مطرح کرد. این فیلم در هفتادوششمین 
دوره جوایز ســالانه گلدن گلوب ســه جایزه، از جمله 
جایزه بهترین فیلم موزیکال یا کمدی، بهترین فیلم نامه 
و بهترین بازیگر مرد مکمــل (علی) را دریافت کرد و 
در ســی امین دوره جوایز سالانه انجمن تهیه کنندگان 
آمریکا جایزه داریل اف. زانوک، بهترین تهیه کننده سال 
را گرفت. اعطای جایزه بهترین فیلم به کتاب ســبز با 
واکنش تند اســپایک لی، کارگــردان «کوکلاکس کلان 
سیاه پوســت» (BlacKkKlansman) همــراه بود که 
فیلمش در شش بخش، از جمله جایزه بهترین فیلم 
و بهترین کارگردانی نامزد بود. گفته می شــود او پیش 
از اینکه سازندگان کتاب سبز برای دریافت جایزه روی 

صحنه بروند تلاش کرد مراسم را ترک کند.
لی بعد از مراســم به خبرنــگاران گفت: انگار من 
نفرین شده ام. هروقت کسی سوار چیزی می شود، من 
می بازم. حرف های کارگردان سیاه پوست به فیلم بسیار 
موفق او؛ «کار درســت را انجام بده» اشاره داشت که 
در ۱۹۹۰ جایزه اسکار بهترین فیلم نامه را به «رانندگی 
برای خانــم دیزی» واگذار کرد. بااین حال لی امســال 
به عنــوان یکی از فیلم نامه نویســان «کوکلاکس کلان 
سیاه پوســت» برنده جایزه اســکار بهترین فیلم نامه 
اقتباسی شد. گفته می شــود جردن پیلی، کارگردان و 
نویســنده فیلم برنده اســکار «برو بیرون»، هم بعد از 
اعلام نام کتاب سبز واکنشی مشابه نشان داد و دست 
نزد. انتقادها ظاهرا در واکنش به جنجال های مربوط 
به قالب روایی فیلم است که مثل همیشه یک ناجی 
سفیدپوســت را شامل می شــود. تعدادی از اعضای 
خانواده دکتر شــرلی که کتاب ســبز بر مبنای زندگی 
او ســاخته شده اســت، پیش از این آشــکارا از فیلم 
انتقاد کرده اند. برخــی از رفتارها و صحبت های نیک 
واله لونگا، یکی از فیلم نامه نویسان و خود پیتر فارلی، 
کارگردان، در سال های گذشته نیز با انتقادهایی روبه رو 
شــده اســت.  فیلم زندگی نامه ای «حماســه کولی» 
(Bohemian Rhapsody) به کارگردانی برایان سینگر 
که در پنج بخش نامزد اســکار بــود، با دریافت چهار 

جایزه، دیگر فیلم موفق این دوره جوایز اسکار بود. 

رامی مالــک برای بازی در نقش فــردی مرکوری، 
خواننــده گروه کوئیــن در فیلم، جایزه اســکار بهترین 
بازیگــر مرد را از آن خود کرد. حماســه کولی در ســه 
بخش فنی بهترین تدوین، بهترین تدوین صدا و بهترین 
صداگــذاری هم برنده شــد. فیلم سیاه و ســفید «رما» 
(Roma) بــه کارگردانی آلفونســو کوارون، فیلم ســاز 
مکزیکــی کــه در ۱۰ بخش شــانس دریافــت جایزه 
اســکار را داشــت، در ســه بخش بهترین کارگردانی، 
بهتریــن فیلم بــرداری و بهتریــن فیلــم خارجی زبان 
برنده جایزه شــد که هر ســه جایزه به کوارون رسید. 
فیلم ابرقهرمانــی «بلک پنتــر» (Black Panther) از 
شــرکت های دیزنی و مارول که در هفت بخش نامزد 
بود، جوایز ســه بخش بهترین طراحی صحنه، بهترین 
طراحــی لباس و بهترین موســیقی را از آن خود کرد. 
الیویــا کلمن برای بازی در کمدی تاریخی «ســوگلی»
(The Favourite) بــه کارگردانی یورگوس لانتیموس، 
جایزه اســکار بهترین بازیگر زن را گرفت. داستان فیلم 
در اوایل قرن هجدهم در دوران جنگ بین انگلســتان 
و فرانسه روی می دهد و درباره رقابت دو عضو فامیل 
ملکه آن است که هر دو می کوشند سوگلی دربار باشند. 
رجینا کینگ برای بازی در فیلم «اگر بیل اســتریت زبان 
داشــت» (If Beale Street Could Talk) ساخته بری 
جنکینز، جایزه اسکار بهترین بازیگر زن مکمل را دریافت 
کرد. «ســتاره ای متولد می شود» (A Star Is Born) به 
کارگردانی بردلی کوپر که هشــت نامزدی کسب کرده 
بود، در بخش بهترین ترانه برای «سطحی» برنده اسکار 
شد. لیدی گاگا، مارک رانســن، آنتونی رزاماندو و اندرو 
 (Vice) «وایــات جایزه این بخش را گرفتنــد. «معاون
ســاخته آدام مکی که هشت نامزدی کسب کرده بود، 
جایزه بهترین چهره پــردازی و مو را برد. جایزه بهترین 
فیلم بلند انیمیشــن به «اسپایدرمن: در اسپایدرورس»
(Spider-Man: Into the Spider-Verse) از شــرکت 
ســونی پیکچــرز انیمیشــن رســید و «Free Solo» به 
کارگردانــی الیزابــت چــای واســارهی، جیمی چین 
جایــزه بهتریــن مســتند بلنــد را دریافت کــرد. رایکا 
زهتابچــی، کارگــردان ایرانی-آمریکایــی، هــم برای
 « Period. End of Sentence » اســکار بهترین مستند 

کوتاه را دریافت کرد.

زیر درختان زیتون

اپراي عشق و گوهر خیراندیش در 
«هفت شهر عشق»

گــروه هنر: گوهر خیراندیــش در آخرین روزهای  �
تمرین کنسرت– نمایش «هفت شهر عشق» به جمع 
بازیگران این نمایش پیوســت. به گزارش هنرآنلاین، 
گوهــر خیراندیش، پس از ۱۱ ســال دوری از صحنه 
تئاتر به عنــوان بازیگــر نمایش- موســیقی «هفت 
شهر عشــق» معرفی شــد. خیراندیش در سال ۸۶ 
و بــا حضور در نمایش «ملاقات بانوی ســالخورده» 
اســتاد حمید ســمندریان آخرین تجربه تئاتر خود را 
روی صحنه برده و حضور در «هفت شــهر عشــق» 
بازگشــت این بانوی سرشناس حوزه بازیگری پس از 
۱۱ ســال به صحنه خواهد بود. «هفت شهر عشق» 
از هشــتم اسفند در سالن اســپیناس پالاس نخستین 
اجرای عمومــی خود را روی صحنــه خواهد برد و 
هفتم اســفند نیز مراســم خصوصی جشن آغاز این 
نمایش در همین ســالن با حضور همــه بازیگران و 
عوامل برگزار خواهد شــد. محمد معتمدی و روزبه 
نعمت اللهــی خواننــدگان ایــن کنســرت– نمایش 
هســتند و محمدرضا عقیلی سرپرستی ارکستر بزرگ 

این اجرا را برعهده خواهد داشت.

ژالــه صامتی، ســیما تیرانــداز، نســیم ادبی، 
شــقایق فراهانی، ریحانــه پارســا و روزبه بمانی 
بازیگران «هفت شــهر عشق» هستند که «محمد 
حاتمــی» نیز کارگردانــی آن را برعهــده خواهد 
داشــت. «هفت شهر عشق» از اواخر این هفته در 
سالن اســپیناس پالاس روی صحنه خواهد رفت 
و بلیت فروشــی روزهای جدید این اجرا در سایت 

ایران نمایش آغاز شده است.

آغاز اجرای عموم اپرای عروسکی 
«عشق»

گروه هنر : اپرای عروســکی «عشق» دهمین اثر از  �
گروه اپرای عروســکی آران، به سرپرستی، نویسندگی 
و کارگردانی بهروز غریب پور، از یکشنبه شــب مورخ 
پنجم اســفند در ســالن فردوســی، ســاعت ۱۹:۳۰ 
اجراهــای عمــوم خود را آغــاز می کند. ایــن اپرا بر 
اســاس داستان شــیخ صنعان عطار نیشابوری برای 
نخســتین بار و به مناسبت ســی وهفتمین جشنواره 
بین المللــی تئاتر فجــر روی صحنه رفت. شــورای 
کریمی، آهنگ ســاز و علی پاکدســت، مریم اقبالی، 
علی ابوالخیریان و قاســم رحمتی دستیاران این اپرا 
هســتند.  همچنین گروهی از هنرمندان تئاتر، به ویژه 
تئاتر عروســکی در ایــن اثر به عنــوان صحنه یاران و 
بازی دهندگان حضور دارند. اپرای «عشــق» دهمین 
اثر از گروه اپرای عروســکی آران بــا مدیریت بهروز 
غریب پور اســت که در راســتای بازشناســی بزرگان 
و قلل اندیشــه و ادبیات ایران زمین نوشــته شــده و 
مانند آثار پیشین، موســیقی آن بر اساس دستگاه ها 
و ردیف هــای آوازی ایرانی بــرای تحقق هدف غایی 
این گــروه و خلق اپرای ملی اســت. گفتنی اســت، 
پوســتر این اپرا با طراحی آیرین غریب پور، تایپوگرافی 
و خوشنویسی محمود وطن خواه و همچنین عکاسی 
احســان نقابــت رونمایی شــد. علاقه منــدان برای 
تماشــای اپرای عروسکی «عشق» می توانند از پنجم 
اسفندماه، هر شب ســاعت ۱۹:۳۰ به تالار فردوسی 
بنیــاد رودکی مراجعه و بــرای رزرو و تهیه بلیت به 

سایت تیوال مراجعه کنند.

اجرای عمومی «فیک» آغاز  شد
گروه هنر : نمایش «فیک» به کارگردانی احد خالقی  �

یکشنبه پنجم اسفندماه در مرکز تئاتر مولوی به صحنه 
رفت.نمایش «فیک» به نویســندگی و کارگردانی احد 
خالقی، یکشنبه پنجم اسفندماه در ساعت ۲۰ در سالن 
اصلی مرکز تئاتر مولوی به صحنه رفت و به این ترتیب 
اجــرای عموم خود را آغاز کــرد. در این نمایش فرزاد 
باقری، آسیه سلطانی، زهرا شیروانی و علی نصیری پور 
به ایفای نقش می پردازند. در خلاصه نمایش این اثر 
آمده: چهار نفر در یک تولیدی پوشــاک، درگیر فروش 
لباس هستند. علاقه مندان برای دیدن نمایش «فیک» 
که تا ۲۴ اسفندماه هر روز –به جز شنبه ها- در ساعت 
۲۰ بــه صحنه می رود، می توانند به مرکز تئاتر مولوی 
دانشــگاه تهران بــه آدرس خیابان انقــلاب، خیابان 
۱۶ آذر، جنب باشگاه دانشــجویان، مرکز تئاتر مولوی 

مراجعه کنند.

برنامه  اسفندماه 
پردیس تئاتر شهرزاد

گروه هنر : نمایش های «خاطره ای از دو دوشنبه»  �
به کارگردانی سعید عسگریان، «ای بی» به کارگردانی 
پوریا رستمی، «هامان کشــان» به کارگردانی علیرضا 
مهران و «بدون تماشــاگر» به کارگردانی امیر اخوین 
عنــوان نمایش هایی اســت کــه در ماه اســفند در 

پردیس شهرزاد روی صحنه خواهند رفت. 
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گروه هنر: فیلم ســینمایي «بي صدا» 
این روزها در گروه «هنر و تجربه» در 
حال اکران اســت و حسین شهابي،  
کارگــردان، این فیلــم را، هم اثري 
درباره بیمــاران مبتلا به ســرطان 
مي داند و هم فیلمي درباره بیماري 
ســرطان؛ فیلمي که قصــد دارد با 
عبور از سرطان به منزله یک بیماري 
جســمي به ســرطان اجتماعي نیز 
اشاره کند. شهابي سرطان اجتماعي 
با  به مثابــه چیزي مي دانــد که  را 
بی توجهــي یا بي تدبیــري، به یک 
شده  تبدیل  اجتماعي  بزرگ  معضل 
این فیلم چهارمین ساخته  اســت. 
سینمایي حسین شهابي است که در 
سال ۹۵ تولید شده و بعد از دو سال 
با تغییر نام از «دوران ســرطاني» به 
«بي صدا» روي پرده رفته اســت. او 
علاوه بــر کارگردانــي، تهیه کنندگي 

و نگارش فیلم نامه را نیز برعهده داشــته اســت. این 
کارگردان کــه پیش از این فیلم هایــي مانند «آزاد به 
قید شــرط»، «روز روشن»، «حراج»، «به خاطر مهدي» 
و ... را ساخته، درباره آخرین فیلمش، «بي صدا»، با ما 

گفت وگو کرد.

 «بي صدا» فیلمي براي بیماران مبتلا به سرطان  �
است یا فیلمي درباره سرطان؟

درواقع این فیلم، هم براي بیماران و خانواده هاي 
افــراد مبتلاســت و هم درباره ســرطان؛ از یک طرف 
مسائل و مشکلات بیماري سرطان را مورد توجه قرار 
داده و از ســوي دیگــر تلاش بر این بــوده که با عبور 

از سرطان جسمي به سرطان اجتماعي اشاره شود.
 منظورتان از «سرطان اجتماعي» چیست؟ �

هر آن چیزي که با بی توجهي یا بي تدبیري، تبدیل 
به یک معضل بزرگ اجتماعي مي شود. مصداق هاي 
هرچند کوچکش را در خود فیلم مي توانید مشــاهده 

کنید.
 به نظر مي رســد تــلاش براي اینکــه بیماري  �

ناامیدکننده به نظر  ســرطان در عین واقع نمایي، 
نرســد، تبدیل به چالش براي شــما شــده که در 
فیلم مي توان آن را کاملا حس کرد. چگونه به یک 
این  به نحوه تصویرکردن  نهایي نسبت  جمع بندي 

بیماري رسیدید؟
 بله. این ماجرا چالش مهمي برایم بود. این بخش 
اساســا به فیلم نامه و جهان بیني نویسنده ربط دارد. 
اگر آدم تلخ اندیشــي نباشــید و درعین حال واقع بین 
باشــید، تلخ ترین موضوعات هم از دید شــما درست 
و قابل درک تصویر خواهند شــد. این ســؤال همیشه 
براي من در زندگي مهم بوده که اگر امیدي در زندگي 
نیســت، پس براي چه درباره آن صحبت مي کنیم؟! 
و از آن بدتر، چرا اصلا در مورد آن فیلم مي ســازیم؟! 
و اگر هســت، امید که فقط اسم یک آدم نیست. باید 
آن را در تمــام اجزاي زندگي ببینیم؛ حتي در تلخ ترین 
اتفاقات. به نظرم طنز غریبي است، اما باورم این است 
آدم هایي که بیشتر از بقیه براي القاي ناامیدي تلاش 

مي کنند، خودشــان از همه امیدوارترند، اما تظاهر به 
چیز دیگري مي کنند. شــاید هم افســردگي با چاشني 

ابزورد، روشنفکرانه تر به نظر مي رسد!
 اما نمي توان ایــن را نادیده گرفت که واقعیت  �

هم تلخ است!
بــه نظرم اینکــه مي گویند واقعیت همیشــه تلخ 
اســت، تعبیر غلطي اســت. اگر این آگاهي را داشته 
باشــیم که از حجــاب واقعیت عبور کنیــم، آن وقت 
خواهیم دانســت که پشــت هر واقعیــت تلخي یک 
حقیقت شیرین نهفته اســت. تلخ بودن واقعیت قبل 
از آنکه حقیقت باشــد، نشــانه ناآگاهي ما نسبت به 

ماهیت و حکمت آن واقعیت است.
 با وجود اینکه مي توانســتید فیلــم را در یکي  �

از ســرگروه هاي ســینمایي اکران کنید، چرا «هنر 
و تجربــه» را انتخــاب کردید؟ فیلم شــما با چه 
مشخصه هایي یک اثر مناســب براي هنر و تجربه 

محسوب مي شود؟
این فیلم با پروانه ســاخت ســینمایي تولید شده 
و پروانه نمایــش آن هم براي اکران عــادي بود، اما 
متأسفانه با شــناختي که از سلیقه مخاطبان سینما و 
گردانندگان حوزه اکــران داریم، تصمیم گرفتیم آن را 
در «هنر و تجربه» اکران کنیم و خود را درگیر مســائل 

پیچیده اکران نکنیم.
 دو نقش اصلي و کلیدي فیلم که پیام و ســاغر  �

هســتند، بــه دو بازیگــر متفــاوت از نظر جنس 
بازي شــان ســپرده شــده اند. پیام دهکردي یک 
تئاتري با بیــان و بدن به اصطلاح تئاتري اســت 
و مرضیــه وفامهر پیــش از این تجربــه بازیگري 
چنداني نداشته، اما متعلق به خانواده سینماست. 
قراردادن ایــن دو در کنار یکدیگر بر اســاس چه 
تفکري صورت گرفته اســت و چه جنس بازي را از 

آنها انتظار داشتید؟
پیام دهکــردي و توانایي هــاي او را همگي روي 
صحنــه دیده ایــم. بله او به شــدت بازیگــري توانا و 
تکنیکــي اســت. هــر دو تلاش زیــادي کردیــم، اما 
مي دانســتم که تمرین ها و تحلیل هاي من شاید او را 

به آن درجه از رئالیســمي که مدنظرم است، نرساند. 
بنابراین قراردادن یک بازیگــر غیرتکنیکي در برابر او، 
خــود تاکتیکي بود که براي خنثي کــردن قدرت بازي 
دهکــردي در نظر گرفته شــد. هرچنــد این دوگانگي 
جنس بازي ها برایم ریســک بزرگي بود و مدام نسبت 
به نتیجــه کار نگران بودم، اما با همه کاســتي ها، در 

نهایت نتیجه کار برایم رضایت بخش بود.
 نام فیلم چرا از «دوران سرطاني» به «بي صدا»  �

تغییر کرد؟ دوران ســرطاني مؤیــد مضمون فیلم 
بود؛ اما «بي صدا» بر اساس چه دیدگاهي انتخاب 

شده است؟
دوران ســرطاني بهترین اســم براي این فیلم بود؛ 
اما خب با این اســم مخالفت کردنــد و به نظرم باید 
آنها توضیح دهند که چــرا مخالفت کردند. من اهل 
مخالف خواني نیســتم؛ اما این میزان ترس و وسواس 
کــه دیگر از متن فیلم نامه به اســم آن رســیده، مایه 

تأسف است.
 آیا خود شما تماشاي فیلم را به یک بیمار مبتلا  �

به سرطان پیشنهاد مي کنید؟
بله و این پیشــنهاد را خیلي جدي مطرح مي کنم! 
فیلم نامه این فیلــم با یک تحقیق و پژوهش طولاني 
و با همکاري انســتیتوی ســرطان ایران نوشته شده و 

مورد تأیید آنها نیز بوده است.
 «بي صــدا» فیلــم پر دیالوگي اســت. آیا این  �

حجم از دیالوگ ضرورت قصه بود یا مي خواستید 
تک لوکیشن بودن اثر کمتر به چشم آید؟

راســتش هر دو. صــد دقیقه حرکت مــداوم در 
یک محیط ۵۰ متري مي توانســت ســرگیجه آور باشد 
و از آنجایي کــه در این فیلم قصد اســتفاده از تکنیک 
فاصله گــذاري و ســکوت هاي طولاني را نداشــتم؛ 
بنابراین دیالــوگ در این فیلم نقش مهمي دارد. یکي 
براي گریز از زاویه هاي تصویري تکراري و دیگري براي 
القای مفاهیمي که شاید از نظر من هیچ گونه معادل 

تصویري برایش وجود نداشت.
 نکته جالــب درباره «بي صــدا» دوري آن از  �

قصه هاي نخ نما شده و کلیشه هاي مضموني نظیر 

خیانــت و مناســبات غیر اخلاقي 
درست  است.  قصه  آدم هاي  میان 
تماشاگر  شــاید  که  بخش هایي  در 
انتظار  خود  ذهني  عادت  بر اساس 
دارد شاهد یک خیانت یا دست کم 
یک شــیطنت به لحاظ نوع پیشبرد 
امتناع کردید.  از آن  داستان باشد، 

چرا؟
من نمي خواهم و نمي توانم از فیلم 
خودم تعریف کنم و حالا که شــما 
این نکتــه را مثبت دیده اید، بگذارید 
همین گونه بماند (بــا خنده). البته 
درباره موضوع مناسبات انساني در 
ســینما حرف هاي زیادي را مي توان 

مطرح کرد.
� چرا نویسندگي، شغل شخصیت 
داشتید  آیا  اســت؟  داستان  اصلي 

کنایه سیاسي مي زدید؟ 
شغل نویسندگي، علاوه بر اینکه در 
ترســیم ویژگي هاي مدنظر من براي شخصیت اصلي 
مناسب ترین شــغل بود، گفت وگوي او با شاگردانش 
نیز ایــن موقعیت را بــه وجود مي آورد کــه آنچه را 
نمي توان دید، در این بخش شــنید و تجزیه و تحلیل 
کرد. اهل کنایه هاي سیاســي نیســتم؛ اما در بطن هر 

کنایه سیاسي قضاوتي وجود دارد. 
 چه نوع قضاوتي؟ �

بــاورم ایــن اســت کــه در پــس هــر مشــکل
سیاســي- اجتماعي یک مشــکل اساســي تر انساني 
نهفته است. من همیشه از این زاویه به مسائل نگاه 

کرده ام و تا حد توان از قضاوت گري دوري مي کنم.
  در میان هجمه فیلم هاي کمدي عمدتا سخیف  �

چقدر بــه موفقیت در اکــران فیلم تــان امیدوار 
هستید؟

فقط مي توانم امیدوار و البته واقع بین باشم.
  شما هم به جریان واپس زدگي ذائقه مخاطب  �

مثل بســیاري از همتایان تان معتقدید؟ به راستي 
چه عاملي در درجه اول باعث افت کیفي تولیدات 
ســینمایي و افت ســلیقه مخاطبان ســینما شده 

است؟
مخاطبان جواب این ســؤال کســاني هســتند که 
عامدانه و با تلاش هاي بسیار این وضعیت را به وجود 
آورده اند. کســي را که خوابیده، مي توان بیدار کرد؛ اما 
آنکه خود را به خواب زده، نه! بنابراین جواب مفصل 
 دادن به این پرســش مانند آب ریختــن به روي آتش 

است و شاید هم بدتر.
 معضلات اجتماعي به ویــژه در فیلم هاي اخیر  �

شما برجســته مطرح مي شوند و تم اصلي داستان 
قرار مي گیرند. انتخاب بعدي تان چه خواهد بود؟

انتخاب بعدي من دوبــاره یک موضوع اجتماعي 
اســت. حدیث یک نفس تا جایي که مــن را با علت 
و معلول اجتماعي خود درگیــر نکند، برایم جذابیت 
دراماتیکي نــدارد. من حتي یک نــگاه طبیعت گراي 
شــاعرانه را نیز در دل جامعه هرچند کوچک انساني 
جســت وجو مي کنم. حتي اگر وانمود مي شود که این 

دو با هم در تناقض اند؛ که نیستند.

این نوشته را بر ســیاق فیلم مي نویسم. بي آداب و 
ترتیب. «ناگهان درخت» هیچ چیزش ناگهاني نیســت. 
نه داستان و بي داســتاني اش، نه فضا و رنگ و بویش. 
نه آدم ها و آواهایش و نه خاطرات و قاب هایش. همه 
آنهــا را بارهــا و بارها در نوشــته ها و فیلم هاي صفي 
یزدانیــان  خوانده ایم و دیده ایم. صفــي یزدانیان انگار 
که همیشــه یک قصه را مي گوید و شــگفتا که هر بار 
که مي شــنویم، نامکرر است. در بي تصویري فیلم هاي 
سینمایي دوران مان شــاید مهم ترین کار او بازگرداندن 

تصویر به سینماست.
تصویر یا بــه بیان نزدیک تر ایماژ که شــاید بهترین 
برگردان تصویر است. ایماژ هم تصویر است و هم تخیل 
پنهــان در آن. هم آنچه را هســت، معنا مي دهد، هم 
آنچه را مي توانســت یا مي تواند باشد. ایماژ، رنگ و بو 
و آهنگ دارد. نور دارد. سایه روشن دارد. در این  مفهوم 
فیلم هاي صفي یزدانیان به ویژه فیلم هاي داستاني اش  
و حتي فیلم کوتاه قایق هاي منش ایماژهایي هســتند 
از زندگي. ترکیبي از داشــتن ها و خواستن ها. بودن  ها و 
نبودن ها. نخواستن ها و نتوانستن ها. ایماژهایي از آنها 
که همیشه بوده  اند. از آنها که رفته  اند و تصویرهایشان 
را به جا گذاشــته  اند. از آنها که دیگر تصویرهایشان را 
نمي خواهنــد. عکس ها همیشــه در فیلم هاي صفي 
یزدانیــان نقــش مهمي دارنــد. گویي بیــش از آنکه 
عکس ها به کســاني تعلق داشته باشند، کساني دربند 

ایماژهاي باقي مانده از خود و دیگران هستند.
عکس هــا و اشــیا از جعبه هایي کهنــه و جادویي 
بیرون مي آیند تا صاحبانشان را به دنیاي امن تري ببرند. 
در فیلم «در دنیاي تو ســاعت چند است» همه دنبال 
قاب کــردن تصویري از خود یا دیگري هســتند. از قضا 
نیســت که فرهاد آن قصه قاب ساز است و زندگي اش 

همه قاب کردن تصاویر دیگري، ایماژهاي دیگري.
در عکس ها همه جوان اند و زیبا. عکس ها زمان را 
متوقف مي کنند. مادر نمي خواهد به آینه نگاه کند؛ اما 
مدام عکس ها را زیرورو مي کند. همیشــه درِ جعبه اي 
بــاز مي شــود و ناگهان هــزاران خاطره از آن ســرریز 
مي شــود. در صندوقي باز مي شــود و اشــیای کوچک 
باقي مانده با جادوي تصویر، مانند قایق چوبي کوچک، 
به بندر انزلي مي رســد و در چشــمان نیم بسته فرهادِ 
همیشه داستان هاي صفي راه دریا را در پیش مي گیرد.
جادوي ایماژ ها به قهرمان هاي کتاب هاي کودکي 
جان مي بخشند. قهرمان هاي ساده و وفاداري که با 
او تــا  پاي بند مي آیند؛ اما در بند فقط زیبایي اســت 
که دوام مي آورد. زیبایي و دیگر هیچ. همه حظ هاي 

جهان.
حتي صداهــا و زمزمه ها و ملودي هــا فرا خوانده 
مي شــوند تا دنیایي دیگر بســازند. جایي براي قرار. در 
خاکســتري ترین جاي جهان، شــاعر حدیث بي قراري 

دیگري را مي خواند.

دریغا عشق... که شد و باز نیامد. همه چیز مي تواند 
در امنیت صندوقچه خاطرات به حرف بیاید یا با فشار 
دکمه اي خاموش شــود؛ دکمه اي که در دنیاي واقعي 

کار نمي کند.
گالیا دوســت جواني مادر از قــاب تنگ خود بیرون 
مي آید و پیوند مي خورد به ســایه شــاعر؛ عاشــقي از 
دوراني دیگــر. گالیا، ایمــاژ عشــق در روزگاري دیگر. 
روزگار جوانــي مادر. کارگردان که تا بــه این حد مادر 
را ســاخته و پرداخته، چطور است که مهتابش چنین 
کم فروغ است. چرا از زن نمي گوید؟ این چگونه عشقي 

است که هیچ ایماژي پیدا نمي کند؟
بین آنان چه گذشــته اســت که زن چنین بي چهره 
باقــي مي مانــد؟ زن مــادر نمي شــود. نمي خواهــد. 

نمي تواند. بلاتکلیف است. سرگشته است.
مهتاب، ایماژ عشق در روزگاران جدید.

در فیلم هاي صفي همیشــه کسي در سفر است. 
مســافري مي آید و کسي به ســفر مي رود. رفته ها و 
نرفته ها مقصد آخرشان رشت است؛ رشتي که خود 

سرا پا ایماژ است؛ رشــتي که همیشه قبل از رسیدن 
به آن باید از مرگ و رفتگان عبور کرد. کارگردان چند 
ســال پیش در رثاي پیش از طلــوع/ پیش از غروب 
لینکلیتر مي نویســد این چه عاشقانه اي است که در 
شــروع داستانش آدم  هایش را به گورستان مي برد و 
حالا این چه آرمان شهري است که براي ورود به آن 

باید همیشه از گورستان گذشت.
رشت ایماژ جایي براي زندگي است. زندگي هاي 
کــرده و نکرده و بیشــتر از همه زندگي هاي نشــده. 
رشــت جایي اســت که مي شــود تصویر ها را به آن 
برگرداند. جایي که در آن تصویرها قاب مي شــوند و 
باقي مي مانند. رشت شهر مادر، مادر شهر. مادري که 
از تصویرهایش دل کنده است و مي رود تا آنها را به 
دیگري بســپارد. دریغا که تصویرها را دوري و زمان 
است که زیبا جلوه مي دهند. این بار حتي رسیدن به 
شهر هم دیگر شادابي گذشته را ندارد. مادر، فرهاد و 
مهتاب هرکدام در سه قاب جداگانه، تنها با سردي و 
اندوه به شهر چشم مي دوزند. اي کاش نیامده بودند! 

خطري در پیش است. خطر روبه رو شدن با ایماژها.
فیلم با تصویري خود خواسته شروع مي شود. همه 
از آن خود. بي نیاز از جهان دیگري؛ و با همان هم تمام 

مي شود.
صحنــه پایاني فیلــم، آن دریاي خواسته شــده در 
همــه رؤیاها؛ با مــادر و زن و دختر هم چــرا بالاخره 
جاي آرامش نیست؟ چرا جایي که مي شود حرف هاي 
عاشقانه گفت، باز هم قایق تلخ کامي ها ظاهر مي شود؟ 
پس کجاســت جاي رسیدن؟ گویي هر دو از قبل، از آن 
ســفر تلخ باخبرند. مهتاب در باغ و فرهاد چند لحظه 
قبل از نابودي حرفش را مي زنند. خوشبختي ناممکن 
را همیشــه مي دانسته اند. پس این همه راه را براي چه 
آمده انــد؟ براي قابــي تازه از خود؟ یــا قابي تازه براي 
مادر تا با آســودگي در آن بیارامد؟ سپردن تصویرها به 

دیگري.
تو را دوست دارم؛ پس تو را قاب مي کنم و از جهان 

این براي من کافي است؛ قاب هایي از آن خود.

گفت وگو با حسین شهابي،  کارگردان فیلم «بی صدا»

نگاهي واقعي به بیماري سرطان

نگاهي به فیلم «ناگهان درخت» به کارگرداني صفي یزدانیان
هیچ چیزش ناگهانی نیست
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